
  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  21  شمارة پياپي - 1392 پائيز  – مسو شماره  – ششمسال 
  
  
  

  تمثيل و ساختارهاي مختلف آن در مثنوي مولانا
  )369 - 385 ص(

  
  1ميترا گلچين
  3/6/92 :تاريخ دريافت مقاله
  4/8/92 : تاريخ پذيرش قطعي

  
  
  

  
  چكيده
مبين ميزان اهميت اين شـگرد هنـري در   ميتواند ساختارهاي مختلف آن،  ل وتحلي ،تمثيل
  .باشدو زبان خاص يك نويسنده يا شاعر سبك 

در . پـردازد ي گوناگون آن در مثنوي مولانـا مي مقالة حاضر به بررسي تمثيل و ساختارها
در انتقـال  غالـب   مثنوي، مولانا از تمثيل به عنوان ابـزار بلاغـي  ) didactic(سبك تعليمي 

بـه مخاطبـان خـويش    ... هاي گوناگون اخلاقي، اجتماعي، عرفـاني، فلسـفي و  ها و پيام آموزه
ست كه مقايسة بسامد ساختارهاي مختلف تمثيـل  نكتة مهم ديگر اين. ود برده استبسيار س

  .دهدلانا در رساندن مقاصد او نشان ميبا يكديگر درجة اهميت آنها را از نظر مو
  

  كلمات كليدي
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  مقدمه
  اي و مجموعـه   هيأت  تعبير ديگر مانند كردن  يا به  مركب  به  مركب  تشبيه  در حقيقت  تمثيل
  از چنـد چيـز منتـزع     همـواره   تمثيـل   شـبه   رو وجـه   از اين. ديگر  و مجموعة  هيأت  به  است

  1.ميشود

و   مشـبه   ميـان   شـبه   وجه  دريافت  كه  است  تشبيهي  تمثيل  اعتقاد عبدالقاهر جرجاني  به
  كالشـمس  حجـه   هذه«  بگويي  مانند اينكه«،  است  و توضيح  تأويل  نيازمند نوعي  آن  مشبه به

  شـبهه   كـه   گوييمي  آنگاه...  خورشيد است  مثل  در آشكاري  كه  است  برهاني  اين» الظهور  في
را از   دل  شـبهه   همـين   شود، از آنكه مي  ادراك  عقل  وسيلة  به  آنچه در  است  حجاب  همچون
  در پشت  كه  چيزي  از ديدن  حجاب  كه  گونهنارد، همادباز مي  آلودست  شبهه  كه  چيزي  ديدن

بـر    كـه   سـخني   معنـي   بشود و بـه   برطرف  شبهه  اين  كه  آنگاه  پس... ميشود  خود دارد مانع
خورشـيد    همچـون   برهـان   اين  گردد ميگويند كه  حاصل  دارد آگاهي  دلالت  حكمي  درستي
: 1370جرجـاني،  (».كنـد نمي  شك  اي ديده  صاحب  ، هيچ ندر خورشيد تابا  اينكه  مثل...  است  روشن

51-52(2  

 نيـاز دارد،   تأويـل   بـه   و مشـبه بـه    مشبه  ميان  شبه  وجه  دريافت  در تمثيل  رو چوناز اين
  چنـين   كـه   الاقتبـاس   در اسـاس   نصير طوسـي  اند، مانند خواجه ناميده  را استدلال  آن  برخي

  بـر حـال    شبيه  يك  از حال  بود كه  چنان  و استدلال«:  است  كار بردهب  تمثيل  درباره  تعبيري
  )594: 1326طوسي، (».سازند  دليل  ديگر شبيه

  
  جايگاه تمثيل در متون عرفاني

زيـرا  ري زبان تمثيل و تشبيه بهترين و نزديكترين زبان به فهم و ادراك آدمي اسـت،  كارگيب
. دهدمي  ارائه  و تجربه  حس  به  سوسمحدود و مح  را در قالبي  و جهان  انسان  به  مربوط  احوال
رار ق ـ  دريافـت   ينا از  حاصل  و لذت  معاني  عالم  درك  براي  صور را راهي  خود عالم  تعالي  حق
. شـد مي  منتفـي   انسان  براي  معني  فكش  نبود لذت  و تمثيل  و تشبيه  و اگر صورت  است  داده
ديگـر    از اسلوبهاي  بيش  از آن  حاصل  و آگاهي  تنبه  كه  ستآن  سخن  شيوه  ديگر اين  اصيتخ

   . نزديكتر است  انسان  طبيعت  به  ، چرا كه است  بيان
  را اين  آفرينش  نهانيها در فلسفه  آشكار شدن  موجود براي  ضرورت زيبا  مولانا در تمثيلي

  : است  كرده  تبيين  گونه

                                                 
  275  : 1372، البلاغه  ، معالم رجايي  محمد خليل.  نك.  1
  .80و  79 :1375،  كدكني  شود با شفيعي  قياس.  2
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 و درد  طلق  ننهاد رنج  بر جهان  تا پيدا نكرد  دانستمي  آنچه -995/2

تصـوير    بـه  گونهاين ، صورت  را در عالم  تعالي  حق  و خوبي  و لطف  علم  تجلي  و در تمثيلي
  :كشدمي

ــل -2864/1 ــالمك ــبو دانع پســر ايرا س
  اوســت  خــوبي  از ذره  اي قطــره  -2865/2
 كـرد   چـاك   بد ز پري  مخفي  گنج -2866/2
 كـرد   جوش  بد ز پري  مخفي  گنج -2867/2

  

ــم   ــود از عل ــو ب ــوبي  ك ــه  و خ ــا ب ــر  ت  س
ــان ــري نمــي  ك ــر پوســت  گنجــد ز پ   زي

 كــــرد  را تابــــانتر از افــــلاك  خــــاك
ــاك ــلط  خ ــس  انرا س ــوش  اطل ــرد  پ  ك

 
  و تمثيـل   ، تشـبيه  صورت  هميتا  دربارة  خويش  معارف  بهاءولد، پدر مولانا، نيز در كتاب

  عقـل   را و احوال  وي  و شادي  را و رنج  تن  و احوال  كنينمي  تمثيل  را چون  حكمت«: ميگويد
نمـود تـا از     و تشبيه  را مثال  جهان  ، االله نيابي  و راحت  ، مزه نكني  و تمثيل  را تشبيه  و حواس

  )69 :2ج ،1333بهاء ولد،(».نهاد  و صور جهان  و تمثيل  در تشبيه  همه  و مزه  خبر يافتي  وي

  نمـوده   بيان  گونهرا اين  غيب  جهان  در شناسايي  تمثيل  عالم  نقش  همداني  القضات  و عين
و   اسـت   كـار چـون    كـه   بداني  كنند، آنگاه  تمثل  المع  تا ترا بيناي  ، باش نداني  تو اين«:  است

  اندك  نه  شدن  مطلع  بر تمثل.  است  بر تمثل  جمله  ملكوت  و عالم  آخرت  عالم  ، بيناي چيست
  )287 :1370،  همدانيعين القضات (.» است  كاري

امـور مجـرد را     ندنناسادر ش  ، كاركرد تمثيل دو مرحله  شدن  لئبا قا  مافيه  مولانا در فيه
  و ادراك  فهـم   بـه   ، امـر نـامعقول   مثـال   با آوردن  كه  ستاو اين  سخن  خلاصة. دهدمي  توضيح
  مجسـم  مصـور و   آن  ذهنـي   صـورت   گشـت   ، معقـول  مفهومي  ميگردد و چون  نزديك  انسان

  چيزهايي«: دگويمي. گرددمي  محسوس  خارج  در جهان  يافتن  و فعليت  از تحقق  شود و پسمي
گـردد،    معقـول   گـردد و چـون    گويند، معقـول   را مثال  سخن  آن  نمايد چون  نامعقول  آن  كه

 ميبيند و  عجب  مينهد چيزهاي  هم  به  چشم  يكي  چون  كه  بگويي  همچنانكه. شود  محسوس
ا ر  ايـن . بينـد نمي  گشـايد هـيچ  مي  چشـم   ميكنـد و چـون    مشـاهده   محسوس  صور و اشكال

در   كه  مهندسي  و چون... شود  معلوم  بگويي  مثال  نداند و باور نكند الا چون  معقول  هيچكس
  ننمايـد، الا چـون    معقـول   را ايـن   را، كسـي آن  و شكل  و طول  ور كند و عرضتص  ، خانه باطن

دد، بعد از گر  را، معقول  آن  كند كيفيت  معين  را بر كاغذ نگارد، ظاهر شود و چون  آن  صورت
  جملـه   شـد كـه    معلـوم   پس. شود  ، محسوس نسق  آن بنا كند بر  شود، خانه  معقول  چون  آن

  ها پـران  نامه  عالم  در آن  گويند كهمي  گردد و همچنين  و محسوس  قول، مع مثال  به  معقولات
 باشـد و   جنـت  و نـار و   و عرش  و ملايكه  چپ  دست  به  و بعضي  راست  دست  به  شود، بعضي
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  عـالم   را در ايـن   آن  اگرچـه . نگوينـد   را مثال  نشود تا اين  معلوم  ، هيچ و كتاب  حساب  ميزان
  ».گردد  معين  مثال  نباشد الا به  مثل

و   را در محسوس  و تمثيل  مثال  و اهميت  نقش  ،الدين  سيد برهان  ديگر از قول  و در جاي
ميفرمـود،    فايـده   الـدين   سـيد برهـان  «:  است  نموده  تبيين  گونهاين ، معقولات  نمودن  ملموس
  مثـالي  تـو بـي    باشد، فرمود كه  مثال  بايد بي مي  ما را سخني  او كه  سخن  در ميان  گفت  ابلهي

،  تسـت   يةسـا   شخص  ، اين نيستي  از خود، تو اين  آخر تو مثالي.  شنوي  مثال بي  بيار تا سخن
  شد كه  معلوم  پس؟ او كجا رفت  بود، پس  ر او اين، اگ رفت  گويند فلانيرد، ميمييم  يكي  چون

  )220و  219، 166: 1330مولوي، (».گيرند  استدلال  تا از ظاهر تو بر باطن  تست  باطن  ظاهر تو مثال

  فانهعار  اي يا تجربه  معنوي  ، حالتي ، اجتماعي اخلاقي  اي قاعده  است  خواسته  مولانا هرگاه
  بيـان   زباني  را به  آفرينش  و نظام  فلسفه  به  مربوط  اي و خدا و نكته  انسان  از رابطة  و شهودي
  :مانند  است  كرده  استفاده  تمثيل  از قالب ،باشد  عموم  براي  فهم  قابل  نمايد كه

 مـا نـداو فعلاستكوهجهان  اين.215/1
 فكر ماست و  و فهم  وهم  خاكي  موج.575/1

  بارگـه   جملـه   خلـق   قـدرت   پيش -614/1 
 كنـد   آدم  ديـو و گـه    نقشـش   گاه -615/1
 دفـع   جنباند به  تا دست  ني  دست -616/1

   

ــوي  ــدا  ســ ــداها را صــ ــد نــ ــا آيــ  مــ
  و فناســت  محــو و ســكر اســت  آبــي  مــوج

  كارگـــه  ســـوزن  پـــيش  چـــون  عـــاجزان
 كنــد  غــم  و گــه  شــادي  نقشــش  گــاه
ــق ــي  نط ــا دم  ن ــد از  ت ــع  زن ــر و نف   ض

  

  تمثيلـي   هـاي  قصـه   گونـه در اين«: ميگويـد   مثنوي  تمثيلي  قصص  دربارة  كوب دكتر زرين
  تصـويري   ،نيسـت   معلـوم   آن  حقيقت  كه  و وضعي  از حالت  تمثيل  آورندة  نمايد كهيم  چنان
از   اسـت   را مجهـول   كند تا آنچـه يم  يابد يا از خود ابداع مي  يجرا  و امثال  اقوال  در بين  شبيه

 ـ  تصور نمايد، اينكـه   ، قابل مخاطب  براي  ستمعلوم  آن  حال  و پايان  قيقتح  كه  تصويري را آن
  )165 :1368،  كوب  زرين(.» جاست  كنند، از همينتعبير مي  و مثال  مثل  چون  اظيالف  به

  
  ساختارهاي مختلف تمثيل در مثنوي

 ها برحسب فشردگي يا كوتاهي و گستردگي يا بلندي ساختار آنهابندي تمثيل تقسيم.1

اگـر    كـه   معنـي   ، بـدين  اسـت   تمثيل  يا عمودي  افقي  گستردگي  بر مبنايبندي  اين تقسيم
و اگر در محور   كوتاه  را تمثيل، آن بيت، بوده  يا يك  مصراع  يك  محور افقي  محدود به  تمثيلي
  . ايم بلند ناميده  را تمثيل  آن  است  پيدا كرده  گسترش،  ابيات  ، در طول عمودي

  تمثيـل   معادلـه   اسـلوب  .اسـت   معادلـه   اسـلوب   صورت  به  تمثيل گاه  كوتاه  در تمثيلهاي
  مصراع  دارند، شاعر معمولاً در يك  نحوي  از يكديگر استقلال  آن  دو مصراع  كه  است  كوتاهي
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را مورد   حكم  آن آشنا  مثالي  ديگر با آوردن  كند و در مصراعيم ادا  كلي  حكمي  چيزي  درباره
   1.دهدتأييد قرار مي

  : مثال
 ماست  پيش  صد آمد نود هم  چونكه   انبياست  جمله  احمد نام  نام -1106/1 

اعداد   جامع  كه يكصدعدد :  ، مشبه به رسول  حضرت  مقام  جامعيت:  ، مشبه معادله  اسلوب
   2. خود استاز   پيش

  تمـام  هااي كه ذكر آن ضروري به نظر ميرسد آنست كه در استخراج تمثيل تهدر اينجا نك
  گرديد، كـل   اسبهشد و مح  اند، در نظر گرفته حكايتها و داستانها آمده  در متن  كه  تمثيلهايي

از اطالـة  ضـمناً جهـت اجتنـاب     . است  مورد نظر نبوده  تمثيلي  قصة  يك  عنوانب  حكايت  يك
هاي دفتـر اول و دوم اكتفـا شـده    هايي از تمثيل رها، به ذكر نمونهكلام، براي هريك از ساختا

  .است
 502  در مجموع  مثنوي  و دوم  دفتر اول  در حكايتهاي  مورد مشاهده  هاييلتمث  تعداد كل

هـا را  تمثيل  لدرصـد ك ـ  36/61  كه  دفتر اول  به  متعلق  تمثيل 308تعداد،   از اين.  مورد است
  لتمثيلهـا را شـام    درصـد كـل   64/38  كـه  194،  دفتر دوم  تعداد تمثيلهاي. دهدمي  تشكيل

تعـداد  . باشـد مي  از دفتـر دوم   بـيش   دفتر اول در  كار رفتهب  هايتعداد تمثيل  بنابراين. شودمي
بلنـد دو    يلهـاي تعداد تمث  ، مجموع است 61  و در دفتر دوم 136  بلند در دفتر اول  تمثيلهاي

  بـه   درصـد، مربـوط   15/12و   دفتـر اول   به  متعلق  درصد آن 9/27  كه  مورد است 197دفتر 
  داده  خود اختصـاص   تمثيلها را به  درصد كل 24/39بلند   تمثيل  در مجموع.  است  دفتر دوم

  . است
  كـه   ستمورد 305  ، در مجموع133  ر دوم، دفت172  در دفتر اول  كوتاه  تعداد تمثيلهاي

تعـداد    بنابراين.  است  دفتر دوم  به  مربوط  درصد آن 49/26و   دفتر اول  به  متعلق  آن 27/34
 74/60حـدود    كوتاه  تمثيل  در مجموع.  است  از دفتر دوم  بيش  در دفتر اول  كوتاه  تمثيلهاي
بلنـد    تمثيـل   بـا درصـد كـل   عـدد    اين  از مقايسة  كه  است  شده  تمثيلها را شامل  درصد كل

بلنـد    از تمثيلهـاي   بـيش   در دو دفتر مثنوي  كوتاه  هايلتعداد تمثي  كه  گرفت  نتيجه  انتومي
ور مشـخص در اختيـار   با توجه به اينكه در تمثيل بلند، هريك از اجـزاي تمثيـل بط ـ   . است

وده تا ذهن شنونده اين نكته بدان مفهوم است كه سعي مولانا بر اين ب .گيردمخاطب قرار مي
  .يا مخاطب، خود براي يافتن مقصود پنهان در تمثيل جهد و كوشش بيشتر نمايد

                                                 
  64و  63 :1366، كدكني  شفيعي.  ، نك معادله  وباسل  دربارة.  1
  1106 نيكلسون، بيت. براي توضيح بيشتر نك.  2
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  تمثيل بلند) الف
ــاب -116/1 ــلآفتـ ــد دليـ ــابآمـ  آفتـ
 دهــدمي  نشــاني  ار ســايه  از وي -117/1
ــ -377/1 ــنم ــار گنــدم  ا دري ــيممي  انب   كن
  هـوش   آخر مـا بـه    نينديشيم  مي -378/1
  اسـت   زده  تا انبار ما حفـره   موش -379/1
  كـن   شر مـوش   دفع  جان  اي  اول -380/1

  

  رو متــــاب  بايــــد از وي  گــــر دليلــــت 
ــمس ــر دم  شـ ــاني  هـ ــور جـ ــدمي  نـ  دهـ
ــدم ــع  گنـ ــده  جمـ ــم  آمـ ــيممي  گـ   كنـ

  از مكـر مـوش    اسـت   در گنـدم   خلل  كاين
ــنش ــران    وز ف ــا وي ــار م ــده  انب ــت  ش   اس
ــان ــع  وانگه ــدم  در جم ــوش  گن ــ  ج  نك

   
   محذوف  شود، تمثيلمي  دريافت  معنوي  نةقري  به  مشبه  تمثيل  در اين

  از يـك   شـدن   تشكيل:  شبه  انبار، وجه:  ، مشبه به اعمال  يا نامة  آخرت  زاد و توشة:  مشبه 
مشـبه  . دارد  نيز در پي  اخروي  ، ثمرات دنيوي  جز بهرة  به  كه  صالحي  اعمال:  ، مشبه مجموعه

  شـيطاني   هـاي  وسوسـه :  ، مشـبه  سود و فايده  و در برداشتن  ارزشمندي:  شبه  ، وجه گندم:  به
  . است  شده  ذخيره  آنچه  برنده  ، از ميان رساننده  زيان:  شبه  ، وجه موش:  ، مشبه به نفس
 راروحاينكهفاصحابچون كاش-403/1
  و هــوش  بيــداري  طوفــان  تــا ازيــن -404/1

  

ــظ  ــرديحف ــو كشــتي   ك ــا چ ــوح  ي  را  ن
  و گــوش  ضــمير و چشـم   ايـن   وارهيـدي 

  

  و تعلقات  مادي  دنياي  به  نسبت  و هوشياري  در برابر بيداري  و جسم  روح  حفاظت:  مشبه
و   نجـات   ماية:  و كشتي  روح  شبه  ، وجه طوفان  در مقابل  از نوح  كشتي  حفاظت:  ، مشبه به آن

و   و ايجـاد آشـفتگي    آرامـش   زدن  بـر هـم  :  و طوفان  و هوش  بيداري  شبه  ، وجه ودنب  رهايي
   پريشاني

ــدن ايــن -455/2  راآمــد روحخرگــاهب
  باشد بيابـد خرگهـي    چون  ترك -456/2

  

ــال  ــا مثــ ــتي  يــ ــوح اي  كشــ ــر نــ  را  مــ
  باشـــد عزيـــز درگهـــي    چـــون  خاصـــه

 

:  دوم  ، مشـبه بـه   و مرتبـه   شان  والايي  از لحاظ:  شبه  جه، و نوح:  اول  ، مشبه به روح:  مشبه
:  اول  ، مشـبه بـه   بـدن :  مشـبه  ، و مكـاني   دو در محل  اين  از نظر قرار گرفتن:  شبه  ، وجه بدن

  قـرار گـرفتن    و مكـان   هـر دو جايگـاه    از نظر اينكه:  شبه  ، وجه خرگاه:  دوم  ، مشبه به كشتي
  .هستند  چيزي

 شـده  هسـتان  چـون  نيست  جهان  اين.1280/2
 ميكند  بازي  بر باد است  خاك -1281/2 

  

ــانوان  ــانبـــس  هســـت  جهـ ــده  پنهـ   شـ
ــايي ــرده  كژنمـــ ــازي  پـــ ــدمي  ســـ  كنـــ

 

  و تسـليم   مطيـع :  شبه  ، وجه خاك:  ، مشبه به صورت  نما، عالم  هست  نيست  جهان:  مشبه
  ر خودب  حاكم  در برابر نيروي  بودن  محض
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  بـه :  شـبه   بـاد، وجـه  :  ، مشبه بـه  معني  ، عالم غيب  نما يا عالم  نيست  هست  جهان:  مشبه 
   ها هستي در پديده  و تحول  و ايجاد تصرف  درآوردن  حركت

  تبعيـت :  ، مشـبه بـه   معنـي   عالم  دست  به  صورت  عالم  شئون  اداره:  مشبه: تعبير ديگر  به 
  باد  از حركت  گرد و خاك

 افگننــدمــياي  خانــهاســاسچــون -1830/2
ــل -1831/2 ــد اول   گ ــر آرن ــين   ب ــر زم   از قع
ــد حجــام    -1832/2 ــرد خــود زر ميده  را  م
ــال -1834/2 ــدود حمـ ــران  زي  ميـ ــار گـ   بـ
ــگ -1835/2 ــالان  جن ــر اي  حم ــين   ب ــار ب   ب
  اسـت   راحـت   گرانيهـا اسـاس    چون -1836/2

  

ــين  ــد    اولــ ــر ميكننــ ــاد را بــ  بنيــ
  مــاء معـــين   آخــر بركشـــي   بـــه تــا 

 را  آشــــام  خــــون  مينــــوازد نــــيش
ــار را از ديگــــــران   ميربايــــــد بــــ

ــن ــين  اي ــت  چن ــاربين   اس ــاد ك   اجته
ــم  ــا ه ــواي  تلخه ــت  پيش ــت  نعم   اس

  

:  اول  ، مشـبه بـه   بـر لـذت    و رنـج   بر كمـال   نقص  تقدم  ضرورت:  ، مشبه موخر است  مشبه
از قعـر    گـل   بـرآوردن :  دوم  جديد، مشبه به  اي خانه  اساس  نافكند  بنياد براي  اولين  بركندن
، مشـبه   سلامت  حفظ  براي  حجام  به  زر دادن:  سوم  مشبه به .گوارا  آب  به  رسيدن  براي  زمين

  بار  تصاحب  براي  حمالان  كشمشكش:  چهارم  به
 لاسـتمحدودستچهحد هربيپيش-3321/2
ــن -3323/2 ــا  اي ــرده فناه ــه  آن  پ ــت  وج   گش
  :3322در   كفر و ايمان  به  فناها، اشاره:  مشبه

  اوسـت   كه  آنجايي  نيست  كفر و ايمان -3322/2
  

ــل  ــي  ك ــه ش ــر وج ــت  االله  ء غي   فناس
  انـدر زيـر طشـت     خفيـه   چـراغ   چون

  
  پوست و  دو رنگ  و اين  او مغزست  زانكه

  

  ،  و پوست  دورنگ  و اين  او مغز است  زانكه           وسته اك  آنجايي  نيست  كفر و ايمان
  ديگر، چـراغ   در سوي.  بودن  ، حجاب كردن  و پنهان  پوشاندن:  شبه  ، وجه طشت:  مشبه به

   و روشنگري  روشني:  شبه  ، وجه است  االله  از وجه  تمثيلي
  
  تمثيل كوتاه) ب
 نيسـتهـوشجـز بـيهـوشاين محرم -14/1

  

  نيست  جز گوش را مشتري  زبانمر  
 

 
  عـالم   از محـدوديتهاي   خاطرشـان   كه  كساني  به  الهي  معرفت  ادراك  محدود بودن:  مشبه

  خـود را بـه    متاع  اي هر فروشنده:  ، مشبه به است  فارغ  خويش  نفساني  تعلقات و  و ماده  حس
گويـد  مي  گوشـي   خود را به  سخن  زباني هر  كند همچنانكهمي  كالا، عرضه  آن  مناسب  شتريم
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  بـا اسـتعداد و قابليـت     و معرفتـي   هر علـم   ميان  تناسب:  شبه  او باشد، وجه  خريدار كلام  كه
  . آن  يا دارندة  كننده  كسب
   نور خورشيد خدا است  كو دليل      اولياست  نقش  مد الظل  كيف -425/1
   وجود ديگري  به  و وابسته  وجود عرضي  داشتن:  شبه  ، وجه سايه:  اوليا، مشبه به:  مشبه 
 :مـاني ز(  حياتبخشـي :  شـبه   ، وجـه  است  حق  از نور ذات  ديگر خورشيد تمثيلي  از سوي 

ماننـد    اي سـايه   اوليـا را بـه   وجـود   ، نيكلسـون  فرقان  سوره 45  آيه  به  است  اشاره  اول  مصراع
  .) خدا است  خود سايه  دهند، كايناتمي  ا نشانخورشيد ر  سوي  به  اهر  كند كهمي

   را چو موم  قالب  كرده  خانه  خانه      و قالبها چو موم  ما چو زنبوريم -1813/1
  به  موجودات  و قالب  در جسم  كامل  انسان  و روحاني  معنوي  قدرت  تاثير و تصرف:  مشبه 
مـا هماننـد     ارواح :مـاني ز(،  زنبـور عسـل    توسط  موم  شدن  خانه  خانه:  انسانها، مشبه به  ويژه

  انسان  صفت  درباره  ابيات  شاعر در اين: يكلسونن...  مانند موم  هستند و كالبدهايمان  زنبوران
  در عـالم   كـه   آنچـه   كليـه   و محرك  مبدأ جانبخش  يعني  لوگوس  كل  عقل  افعال  ، آلت كامل

  بـه   كامـل   و انسـان   عسـل   كندوي  به  اجسام  گويد، عالميم  وجود دارد سخن  و روحاني  ديما
  ...) مانند شده  عسل  زنبوران
   تمام  شنو اكنون  قصه  صورت     و دام  است  دانه  اين  سر قصه  گرچه -2623/1

،  دام:  ، مشـبه بـه   قصه  صورت:  ، مشبه دانه:  ، مشبه به قصه  ، پيام قصه  سر، محتواي:  مشبه 
  ديگـر، هـر دو مكمـل     از سـوي   و دام  از يكسو و دانـه   آن  و صورت  سرّ قصه  ميان:  بهش  وجه

  و معني  صورت :مانيز.  نك( .ندارد  و كارايي  است  ناقص  ديگري  بدون  يكديگر هستند و يكي
  در حقيقـت   و باطني  صور ظاهري :2625 يكلسون،ن.  نك  همچنين. هستند  هم  و ملزوم  لازم
  ).يكديگرند  لمكم

   الي  يوحي  بشر منْ مثلكمُ  من      و ابر و في  خاك  گويد بهيم  ماه -3659/1
  آيـه   بـه   اسـت   اشـاره  :مانيز(  دوم  اعتبار مصرع  به  رسول  حضرت:  معنوي  قرينه  به مشبه 
:  ، مشـبه  روشـنگري  : شبه  ، وجه ماه:  مشبه به/  الي  يوحي  انما انا بشر مثلكم:  كهف  سوره 110

امـا شـايد    : ...نيكلسـون (  ، ابر، سـايه  خاك:  دارند، مشبه به  راهنما و هادي  نياز به  كه  كساني
  و تصويري  كنايي  را توصيفي  ماه  كه  ستآن  مطلب قتر با سيا گويد متناسبمي  حفات  كه  چنان
  از روح  كـه   آنـان   بـه   يعنـي   و فـي   لو عق ـ  خاك  ، به پيغمبر بدانيم  جانشين  كه  كامل  از ولي
  ).ندتهي  روحاني

   كشد از بهر كاه  همچو خر مصحف      خواه  نان  سالها گويد خدا آن -500/2
   ، جهالت ناداني:  شبه  خر، وجه:  ، مشبه به خواه  نان:  مشبه 
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  بـه   قـرآن   كـردن   حمـل :  ، مشبه به نادان  شخص  ذكر و ياد كرد خدا توسط  گفتن:  مشبه
،  نـان :  ، مشـبه  ثمـري  و بي  بيهودگي:  شبه  يابد، وجه در نمي  آن  از معني  چيزي  خر كه  وسيله

  از سـورة  5  آيـة   به  اشاره:  مانيز(.  ارزشي بي:  شبه  ، وجه كاه:  ، مشبه به و دنيوي  مادي  هاي مجازاً خواسته

  ) جمعه

  كيا  اي  دان  گلخني  همچو سبزه     از ريا  تسبيح  آمد كه  در حديث -1017/2
  سـبزه :  ، مشـبه بـه   نيسـت   باطن  و صفاي  خلوص  از روي  رياكار كه  ذكر و تسبيح:  مشبه 

  سبزه  درباره. : يكلسونن( . پليد  و باطني  فريبنده  ظاهري  داشتن:  شبه  ، وجه بر گلخن  روييده
  ) المزبله  في  كروضه  الجاهل  ، نعمة كرده  محمد نقل  ولي  كه  است)  ع( علي  سخن  گلخن
   ز آب  و يا ماهي  من  صبر دارم      كز آفتاب  تو مرا باور مكن -1113/2

،  مطلـق   حقيقـت   بـه   نسـبت   معرفـت   صاحب  انسان  پايان و اشتياق بي  نيازمندي:  مشبه 
  . است  تعالي  از حق  تمثيلي  ، آفتاب آب  به  ماهي  نياز دايمي:  مشبه به

   است  از غش  غباري  چون  قهر بروي    است  و بخشش  داد و لطف  نقدش  اصل -2631/2
:  ، مشـبه  بـودن   اصل:  شبه  ، وجه خالص  نقد، سكه:  ، مشبه به و بخشش  داد و لطف:  مشبه 

را   كهس ـ  اگـر غبـار روي    كـه   گونـه   همـان  :مانيز(،  بودن  فرع:  شبه  غبار، وجه:  قهر، مشبه به
  و لطف  رحمت  الهي  صفت  و مبناي  طور اصلنميزند همين  لطمه  آن  و بهاي  ارزش  بهبپوشاند 

  )را دارد  آن  غبار روي  و قهر حكم  است
  

  برحسب جايگاه مشبه  بندي تمثيلها تقسيم .2
اي توجـه   در اينجا بايد به نكته. شوندبه دو نوع مؤخر و محذوف تقسيم ميها براين اساس تمثيل

  رو در تعريـف ز اين ـا. وجـود دارد   متفـاوت   در دو سـطح   ، معني در تمثيل  كه  ستاين  و آننمود 
  ، يكـي  بـا دو معنـي    در شـعر يـا نثـر اسـت      اي گونه روايت  بيان  تمثيل:  است  شده  گفته  تمثيل
  كـه   سـت اي گونـه  روايت  يانب  تعبير ديگر تمثيل  ، به يا پنهاني  ثانوي  و ديگري  و سطحي  ابتدايي

   .1و بازگو شود  ، فهميده خوانده  متفاوت  تواند در دو سطحمي
و   سـطحي   معنـي   يـك   داراي  تمثيـل   ظـاهر الفـاظ    كه  گفت  توانمي  تعريفي  بنابر چنين

از   كـه   نيز هست  يا كنايي  ثانوي  مقصود و مفهومي  داراي  تمثيل  حال  ، در عين است  ابتدايي
  .آيد مي  دستوجود دارد، ب  و مشبه به  شبهم  ميان  كه  شبهي  رهگذر وجه

                                                 

  Allegory:Cuddon,1979. نك.  1
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سـبيلِ    قالوا هو تشبيه حـالٍ بحـالٍ، علـي     التمثيل«:  است  آمده  در انوار الربيع  بارهدر اين
  بـه   باشـي   خواسـته   كـه   گونـه   ، بدين از رهگذر كنايه  حالي  به  حاليست  تشبيه  ؛ و آن الكنايه
معنـا خـود     دارد اما آن  ديگر دلالت  بر معنايي  كه  كار ببري  به  و الفاظي  كني  اشارت  معنايي
  )179 :1968-1969 ، مدني( 1».  اي داشته  كه  مقصودي  باشد براي  مثالي

او   كـه   تتفـاو   بـا ايـن    اسـت   آورده  نيز در المعجم  رازي  قيس  را شمس  سخن  نظير اين
  معنـي   تـوان مي  ماننـد كنايـه    در تمثيـل   ا كـه ، اما از آنج دانسته  استعارات  را از جمله  تمثيل
  . بدانيم  كنايات  را از جمله  تمثيل  كه  ستتر آننمود، صحيح  را نيز اراده  حقيقي

  نـوع   ايـن   ، الا اينكـه  اسـت   اسـتعارات   از جملـه   و آن«:  اسـت   چنين  قيس  شمس  سخن
چنـد    كند لفظي  اشارتي  معني  به  شاعر خواهد كه  چون  يعني  مثال  طريق  به  است  استعارتي

  بـدان   خـويش   مقصود سازد و از معنـي   معني  را مثالديگر كند بيارد و آن  بر معني  دلالت  كه
  )362: 1335،  رازي(» .كند  عبارت  مثال

  چنـان   صـنعت   ايـن «:  كـه   است  آمده  كنايه  تشبيه  عنوان  السحر تحت  در حدايق  و آنچه
  نقش  ناظر به )44: 1308،  وطواط(» . تشبيه  ادات  بي  به مشبه  لفظ  كنند به  كنايت  از مشبه  باشد كه

  .  نيز هست  تمثيل  كنايه
ردد و گ ـذكـر مي   بـه  تنها مشـبه   ، مؤخر، و گاه و مشبه  است  ، مقدم به ، مشبه در تمثيل  گاه
  در جـدول . شـود   دريافـت   معنـوي   قرينـة   بايد بـه   است  نهفته  مقصود شاعر در آن  كه  مشبه
. انـد  شـده   بندي تقسيم  مؤخر و محذوف  دو نوع  به،  مشبه  جايگاه  ، تمثيلها بر حسب2  شماره

  جسـتجوي   بـراي   تـا حـدي    شنونده  آيد، ذهن مي  به از مشبه  پس  مشبه  مؤخر كه  در تمثيل
  شـنونده   ذهنـي   و فعاليت  اما كوشش ،شودمي  بكار گرفته  به با مشبه  آن  رابطة  و يافتن  مشبه
  نـوع   ، زيرا در اين گردد بسيار بيشتر و مؤثرتر استذكر نمي  مشبه  كه  محذوف  ر نوع، د تمثيل

  .نمود  كشف  به را با مشبه  پيوند آن  و هم  را يافت  بايد مشبه  هم
  :مؤخر  تمثيل  براي  مثال 

  نامها  در ميان  معني  قحط    دامها   و زيرش  هموار است  راه -1060/1
  صاحبان  و احوال  با اوصاف  كه  و آراسته  ظاهر باشكوه  به  اسامي:  ، مشبه موخر است  مشبه

دامهـا    زيـر آن   خطـر كـه   ظاهر هموار و بي  به  راهي:  ندارد، مشبه به  و همخواني  آنها تناسب
   كردن  و گمراه  دادن  فريب:  شبه  باشند، وجه  ساخته
  : 1059/1  بيت  به  با توجه
   از احمقيش  پيش  بيند نه  پس  نه  چون      ريش  درماند امير سست  سخت

                                                 
  82 : در شعر فارسي  ، صور خيال كدكني  شفيعي. نك.  1



  
    379 /تمثيل و ساختارهاي مختلف آن در مثنوي مولانا

 

 

  دنيـا اختصـاص    در ايـن   اشيا و اشـخاص   به  طور معموليب  كه  هايينام :1060نيكلسون،( 
  آمـده   دوم  در مصـراع   مشبه  تمثيل  در اين  ).ندارد  مطابقت  و با حقيقت  است  ظاهري  يافته
  . است
  : محذوف  تمثيل  براي  مثال

  نهدرا بر سر و رو مي  هر خسي    دهد هر جو مي  به  بحر كو آبي -1164/1
   و كم  دريا نگردد بيش  از كرم      كرم  دريا زين  نخواهد گشت  كم -1165/1

  به  ميبخشد و از بخشش  همه  و سخاوتمند به  كريم  شخص:  ، مشبه است  وفمحذ  مشبه 
:  به مشبه. كاهدو اعتبار او نمي  از داراي  چيزيكار   كند و ايننمي  دريغ  پايه  و دون  اد ضعيفافر

  و والايـي   مهمـي   و مقـام   ارزش  جهـت   و ازيـن   است  هر جويي  آب  خاستگاه  آنكه  دريا ضمن
  .كندمقدار را نيز با خود جابجا مي بي  و چيزهاي  و خاشاك  ، خسدارد

مورد  12و   مورد از دفتر اول 37مقدار   ازين  كه  است 49مؤخر در دو دفتر   تعداد تمثيل
و   اسـت  50  و در دفتـر دوم  72  در دفتـر اول   محـذوف   تعـداد تمثيـل  . ميباشد  از دفتر دوم

 171در دو دفتـر    مؤخر و محذوف  تمثيلهاي  باشد، مجموع مي 122آنها در دو دفتر   مجموع
  تشـكيل   محذوف  درصد را تمثيل 34/71مؤخر و   درصد تمثيل 66/28تعداد   ازين  كه  است
كـار  ب  محـذوف   هـاي تعـداد تمثيل   كه  گرفت  نتيجه  تواندو عدد مي  اين  از مقايسة.  است  داده
 همان نكته كه در مقايسة تعداد( .بوده استمؤخر   ثيلهايدر دو دفتر بسيار بيشتر از تم  رفته
  .)پذيردد گفته شد، در اينجا هم مصداق ميهاي كوتاه و بلنتمثيل
  
  تمثيل موخر) الف
   را باز داند او از شك  مر يقين    خدا بنهد محك  را در جان  هركه -300/1
  مؤخر  ، تمثيل است  ذكر شده  از مشبه به  پس  مشبه 
:  ، مشبه بـه  شك:  ، مشبه محك  سنگ:  ، مشبه به ، بصيرت تمييز و تشخيص  قدرت:  مشبه 

و   خلـوص   درجة  كردن  تعيين:  اول  تشبيه  شبه  زر نيكو، وجه:  ، مشبه به يقين:  ، مشبه زر قلب
:  ومس ـ  تشـبيه   شبه  ، وجه و ناخالصي  ارزشي بي:  دوم  تشبيه  شبه  از بد، وجه  خوب  جدا كردن

كنـد، غالبـاً   ذكـر مي   از مشبه به  را پس  شبهمولانا م  كه  در تمثيلهايي(.  و ارزشمندي  خلوص
  ) .است  و عقلاني  از امور معنوي  مشبه
 تركمـــانســـگانبـــر در خرگـــه -831/1
 روبگــذرد بيگانــهخرگــهور بــه -832/1

  ميهمـــان  پـــيش  كـــرده  چاپلوســـي 
 او  شـــيرانه  بينـــد از ســـگان  حملـــه
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 از بنـدگينيسـتمكـمز سـگ  من -833/1
  

ــم ــيك ــت  ز ترك ــق  نيس ــدگي  ح   در زن
  

  كيفيـت :  ، مشـبه بـه   حق  بر درگاه  آتش  و اطاعت  بندگي  مقام:  ، مشبه ، مؤخر است مشبه
را از يكديگر تمييز ميدهد و با   و دشمن  دوست  كه  تركمان  و خرگاه  از خيمه  سگ  محافظت

  .دارد  با شأنشان  متناسب  رفتاري  كدامهر
 ميرهانـــد ميبـــرد تـــا معـــدنش -880/1
  ما را همچنـان   جانهاي  نفس  وين -881/1

  

  بـــردنش  تـــا نبينـــي   انـــدكانـــدك 
ــدك ــدك  انـ ــبس  انـ ــان  دزدد از حـ   جهـ

  

:  مشـبه   آب:  ، مشـبه بـه   جان:  باد، مشبه:  ، مشبه كشيدن  نفس:  ، مشبه ، مؤخر است مشبه
  هر چيزي  از بازگشت  عبارتست  تمثيل  شبه  ، وجه حوض:  ، مشبه به و صورت  ماده  عالم  انجه
  از جهان  جزئي  ناطقه  نفس  مرتبه  همين  و به  حيواني  روح :نيكلسون( . و مبدأ خويش  اصل  به

  .) است  محبوس  حوض  درون  دنيا مانند آب  درين  كه  الهي
ــوزة -987/1 ــتهك ــدر آبسربس ــتان  زف
 بـود   چـو در بـاطن    باد درويشـي  -988/1
  است  وي  ملك  جهان  اين  جمله  گرچه-989/1

ــوق آب از دل  ــاد فــــ ــت  پربــــ  رفــــ
ــر آب  ــان  در ســ ــاكن  جهــ ــود  ســ  بــ

  اســـت  لاشـــي  وي  دل  در چشـــم  ملـــك
  

  موجـب بمانـد و    آن  صـاحب   در درون  و فقر كه  درويشي  مقام:  ، مشبه مؤخر است:  مشبه
  راحتـي د، بنباش ـ  چيـزي   در آن  كـه   سربسته  كوزه:  غير نشود، مشبه به  و تفاخر به  غرور وي

  در آب  از خطر غرق شدن  ماندن  محفوظ:  شبه  شود، وجهميكند و غرق نمي  حركت  آب  روي
   1. و در خودپرستي

   كريم  اي  جز نيك  به  گر تو نپذيري      كجا زارد كجا نالد لئيم  پس -335/2
خود   شاه  از دست  كه  بازي:  گناهكار از خداوند، مشبه به  غفلت:  ، مشبه مؤخر است  مشبه 

   تمرّد و نافرماني:  شبه  باشد، وجه  گريخته
   و چون  تشبيه  ذكر تو آلودة      خون  است  با نماز او بيالوده -1798/2

  دربـاره   و كيفـي   تشـبيهي   با تصورات  ذكر و عبادت  آميختگي:  ، مشبه مؤخر است  مشبه 
   خون  به  بدن  نماز با آلودگي  بودن  توام:  ، مشبه به تعالي  حق

   كافرش  چو جان  كردي  سيه  پس      بر سرش  نويسي  باره  ور سوم -3385/2
  و ارتكـاب   كفر و ضلالت  واسطه  كافر به  روح  و كدورت  تيرگي:  ، مشبه مؤخر است:  مشبه 

  اي نوشـته   بر روي  خاطر نوشتن  به  خطوط  ورق و ناخوانا بودن  شدن  سياه:  ، مشبه به گناهان
  . و كدورت  سياهي:  شبه  بار، وجه  چندمين  براي

   و چون  تشبيه  ذكر تو آلودة      خون  است  با نماز او بيالوده -1798/2
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  حق  درباره  و كيفي  تشبيهي  تصورات با  ذكر و عبادت  آميختگي:  ، مشبه مؤخر است  مشبه
   خون  به  بدن  نماز با آلودگي  بودن  توام:  ، مشبه به تعالي
  
  تمثيل محذوف) ب

 اولياســـتدر زرادخانـــةتيـــغ -716/1
 بخـر   خنـدان   خـري  مي  گر اناري -718/1
  كو از دهـان   اش خنده  مبارك  اي -719/1

  

  شــــما را كيمياســــت  ايشــــانديــــدن 
 او خبــــر  ز دانــــة  دهــــد خنــــده تــــا
ــي ــد دل مـ ــو در از درج  نمايـ ــان  چـ   جـ

  

    :بيت  به  با توجه  ، شود، محذوف مي  دريافت  معنوي  قرينه  به ، مشبه
   شما را كيمياست  ايشان  ديدن    اولياست  در زرادخانة  تيغ -716/1 

انسـانها    جـان   در تربيـت   شايسـته   و رهبـران   حـق   وجود اولياي  از اهميت  آن  ضمن  كه 
درخور اعتمـاد و    را كه  و مرشد حقيقي  حق  امتياز ولي  با تمثيلي  دو بيت  ، درين رفته  سخن

  . است  داده  توضيح  پيرويست
  باشد و گفتار يا رفتـار ظـاهريش    داشته  صداقت  كه  است  كسي  دين  رهبر واقعي:  مشبه 

بـر خريـدار     خـوبيش   كـه   انـار خنـداني  :  باشد، مشبه بـه او   باطن  و صفاي  نيت  حسن  معرف
   در نزد مردم  محبوبيت:  شبه  ، وجه روشنست

ــد از وراي -754/1 ــراناختراننـــ  اختـــ
ــايران -755/1 ــمانهاي  سـ ــر  در آسـ  دگـ
 انـــوار خـــدا  در تـــاب  راســـخان -756/1

  

  نبـــود انـــدر آن  احتـــراق و نحـــسكـــه 
ــن  ــر ايـ ــت  غيـ ــمان  هفـ ــتهر  آسـ  مشـ

ــي ــه  ن ــم  ب ــته  ه ــي  پيوس ــم  ن ــدا  از ه  ج
 

  بـه  749و  748  ابيـات   قرينة  به  ،مشبه . ميشود، محذوف  دريافت  معنوي  قرينة  به  ،مشبه
  :749  خصوص

  بود  كان  رود هم  جانب  آن  شعله   بود   گردان  ها با گوهران شعله
انبيـا و    جانهـاي   انتوانـد گـوهر درخش ـ  مي 756  خصـوص   اخيـر بـه    ابيات  به  و با توجه 

  گـوهر مـردان    اعتبار اينكه  به  ، البته است  غيب  آنها عالم  اصلي  موطن  باشد كه  حق  گزيدگان
  1. از آنهـا نيـز دانسـت     را اسـتعاره   اختـران   تواني، م الهيست  اسما و صفات  گاه وهخود جل  حق

واحـد، در    نوري  منبع  به  ود و اتصالوج  و درخشندگي  روشني:  شبه  ، وجه ستارگان:  مشبه به
   متفاوت  آثار وجودي  از يكديگر و داشتن  جدا بودن  عين

                                                 

  . است  بعد آمده  به 514  از بيت چهارمدر دفتر   با ستارگان  الهي  اسما و صفات  مقايسة. 756  بيت  و نيكلسون 755  بيت  زماني  توضيحات.  نك. 1
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  دار  ميوه  درخت  زير آن  جز به  اعتبار  بي  جبري  اي  مخسب  هان -941/1
  و زاد  بريزد نقل  بر سر خفته  باد   كند هر لحظه  افشان  شاخ  تا كه -942/1 

  دار كـه   ميـوه   درخـت :  مشبه به 1الهي  ، عالم ، عارف حق  ولي:  مشبه ، است  محذوف  مشبه 
،  حـق   ولـي   آموزشهاي:  مشبه.  است  آورده  پناه  آن  به  گذارد كهمي  را در اختيار كسي  اش ثمره

  كـه   عرفاني  و حقايق  روحاني  تعاليم :942و بيت   شيخ  ارشاد و تربيت :941 نيكلسون، بيت(
  و ثمر درخت  ميوه  و زاد يعني  نقل:  به مشبه ،.)ريزد  بيرون  ولي  از زبان  حق  الهام  لطةبر اثر س

ا در اختيـار  ر  و حقـايق   معـارف   هـاي  ميوه  كه  ستا حق  و الهام  اراده  باد نيز تمثيل، دار ميوه
  .دهدقرار مي  طالب  سالك
   پاسبان زر بي  نبود گنج  هزانك      بر كران  و ماري  است  يا در او گنج -848/2
:  ، مشبه بـه  جان:  مشبه ،  كردن  و پنهان  پوشاندن:  شبه  ، وجه پرده:  ، مشبه به زبان:  مشبه 
  دريافت  معنوي  قرينه  به  بعدي  مشبه  سه. خود  در درون  چيزهايي  دارا بودن:  شبه  ، وجه خانه
:  مشـبه ، نهانيهـا   آشكار كردن:  شبه  باد، وجه:  ه، مشبه ب گفتن  سخن:  مشبه ، شود، محذوفمي

:  مشـبه ،  ، گرانقدري ارزشمندي:  شبه  ، وجه زر، گندم  گهر، گنج:  اول  ، مشبه به نفساني  فضايل
:  گـنج  :نيكلسـون (و خطر   زيان  بار آوردن  به:  شبه  ، وجه مار و كژدم:  ، مشبه به نفساني  رذايل
  كمـالات : ...  زر، گنـدم   ، گهـر، گـنج   شـهواني   و اميـال   پرسـتي   نفـس : ، و مار روحاني  معرفت
  ) روحاني
   لئيم  نفس  از شر آن  تو بنال      سليم  اي  نالي  چه  با حق  تو ز من -2718/2

  شود  تو مختل  بگيرد طبع  تب    شود   حلوا ترا دمل  تو خوري -2719/2 
:  مشـبه بـه  ،  آن  شر و زيـان   و ديدن  فرومايه  از نفس  تبعيت:  ، مشبه است  محذوف  مشبه 

و   عقلانـي   نتيجـه   هـر عملـي  :  شـبه   ، وجه تب  و گرفتن  دمل  زياد و درآوردن  حلواي  خوردن
  .دارد  خود را در پي  منطقي
 مـاو بگشـاييمبنـديمتا گـره -3734/2
  كو گشايد بند دام  همچو مرغي-3735/2
  صحرا و مـرج  از  او بود محروم -3736/2
  دام  او نگـردد هـيچ    خود زبون -3737/2

  

ــكال  ــواب  در شــ ــينو در جــ ــزا  آيــ  فــ
ــاه ــن    گـ ــود در فـ ــا شـ ــدد تـ ــام  بنـ   تمـ

  خــرج  اســت  كــاري  عمــر او انــدر گــره  
ــك ــرش  ليـ ــت  پـ ــدام  در شكسـ ــد مـ   افتـ

 

ز ا  بـا اسـتفاده    و جـدل   آنهـا در بحـث    و رفـع   دادن  و نيـز پاسـخ    اشـكالات   طرح:  مشبه
را بگشايد و ببيندد تـا    بند دام  طور متواليب  كه  مرغي:  ، مشبه به لاليو استد  عقلي  هاي شيوه

                                                 
ظلّهـا و كُلـوا     فاقعـدوا فـي    الاشجار الجنـه   شجرةً من  كند اذا لقيتم مي  را نقل  حديث  اين  ، فاتح شيخ 941 :نيكلسون،  رباني  عالم :941 زماني،.  نك.  1

  كنـد كـه   مـي   پيامبر را نقل  توضيح  اين  آن  برخور، و همراه  هايش و از ميوه  بنشين  اش بر زير سايه  برخوردي  بهشت  از درختان  با درختي  اثمارها، چون
   است  ، عالم درخت  نآ مراد از



  
    383 /تمثيل و ساختارهاي مختلف آن در مثنوي مولانا

 

 

و   ظـاهري   در علـوم   مهـارت   كسـب   بـراي   كوشـش :  شـبه   پيدا كند، وجه  كار مهارت  در آن
  . معنوي  و لذتهاي  از معنويات  ماندن  محروم  در نتيجه  و امور دنيوي  اكتسابي

  و اهـل   فلاسـفه   مانـدن   محروم:  ، مشبه شود، محذوفمي  دريافت  معنوي  قرينه  ، به شبهم 
صحرا و مرغـزار    به  از رفتن  كه  مرغي:  ، مشبه به معني  و شهود و سير در عالم  از كشف  جدل

   معنوي  و محروميت  بهرگي بي:  شبه  ، وجه است  محروم
  استدلال  اهل  و ناكامي  فلسفي  و جدلهاي  بحث  بودن  مسرانجا بي:  ، مشبه محذوف  مشبه 

او   مكرر در دامها و ناتواني  از گرفتاري  پر مرغ  شكستن:  ، مشبه به و شبهات  مشكلات  در حل
  بند آنها  از گشودن
   تمثيل  يا عمودي  افقي  گستردگي  ها بر حسبتمثيل  تقسيم -1 جدول

   جمع
  

   دفتر دوم
  

 دفتر اول
 

 هالتمثيتقسيم
 

197  
100  
  

24/39  

61  
96/30  
44/31  
15/12  

136 
04/69  
16/44  
09/27 

 تعداد
   درصد سطري
   درصد ستوني
 درصد كل

   تمثيل
  بلند
  
  

305  
100  
  

76/60  

133  
61/43  
56/68  
49/26  

172 
39/56  
84/55  
27/34 

 تعداد
   درصد سطري
   درصد ستوني
 درصد كل

   تمثيل
   كوتاه
  

   مشبه  جايگاه  ها بر حسبتمثيل  تقسيم -  2  جدول
 هاتمثيلتقسيم دفتر اول   دفتر دوم   جمع
49  
100  
  

66/28  

12  
49/24  
35/19  
02/7  

37 
51/75  
94/33  
64/21 

 تعداد
   درصد سطري
   درصد ستوني
 درصد كل

   تمثيل
  مؤخر 

  

122  
100  
  

34/71  

50  
98/40  
65/80  
24/29  

72 
02/59  
06/66  
10/42 

 تعداد
   درصد سطري

   رصد ستونيد
 درصد كل

   تمثيل
   محذوف 
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  نتيجه
ست با توجه بـه ايـن نكتـه كـه وجـه شـبه در       مانند كردن هيئتي به هيئت ديگر تمثيل. 1

  .تمثيل هميشه منتزع از چند چيز است و دريافت آن نيازمند تأويل و توضيح است
ترين خاصـيت  همو تجربه و طبيعت انسان است و مزبان تمثيل نزديكترين زبان به حس . 2

  .شودز رهگذر اين ابزار بلاغي حاصل ميآن لذت كشف معاني است كه ا
. با توجه به سخن مولانا در فيه ما فيه دو مرحله در كاركرد تمثيل قابل تشـخيص اسـت  . 3

آوردن مثال امر نامعقول معقـول ميگـردد و صـورت ذهنـي آن مجسـم      در مرحله نخست با 
  .شودنيت يافتن در جهان خارج محسوس ميذهني با عي گردد و در مرحله دوم آن صورتمي
... مولانا از قالب تمثيل براي تعاليم اخلاقي، اجتماعي، تجـارب عارفانـه، نكـات فلسـفي و    . 4

  .استفاده كرده است
  . بندي استم تقسي است از دو جهت قابل ر رفتهكامثنوي ب كه در حكايات تمثيلهايي اختارس.5

  .برحسب جايگاه مشبه در تمثيل) ندي تمثيل، ببرحسب كوتاهي يا بل) الف
باشـد  ) يك مصراع يا يـك بيـت  (قي بندي اول، اگر تمثيلي محدود به محور اف در تقسيم. 6
 ـ) يا چند بيتدر طول دو (را تمثيل كوتاه و اگر در محور عمودي آن را گسترش پيدا كرده، آن

  .ايم تمثيل بلند ناميده
در . مـورد اسـت   502هاي دفتر اول و دوم مثنـوي  كايتداد كل تمثيلهاي موجود در حتع. 7

تمثيل كوتـاه  . ها را به خود اختصاص داده استدرصد كل تمثيل 24/39تمثيل بلند  مجموع
چنـين   تـوان كه از مقايسـه ايـن دو عـدد مي   . استها را شامل شده درصد كل تمثيل 74/60

  .هاي بلند استيلكوتاه در دو دفتر، بيش از تمث هاينتيجه گرفت كه تعداد تمثيل
بندي تمثيل برحسب جايگاه مشبه، به اين نكته توجه شده است كه معني در  در تقسيم. 8

  شودو سطح متفاوت خوانده و فهميده ميتمثيل، در د
در تمثيل مؤخر . اند ها برحسب جايگاه مشبه به دو نوع مؤخر و محذوف تقسيم شدهتمثيل. 9

هني شنونده براي يافتن مشبه و كشف رابطـه آن  آيد كوشش ذ به مي كه مشبه پس از مشبه
به است، اما فعاليت ذهني شنونده در نوع محذوف كه مشـبه ذكـر نميشـود، بسـيار      با مشبه

  .به كشف نمايد بيشتر است، زيرا هم بايد مشبه را بيابد و هم پيوند آن را با مشبه
تمثيـل اسـت،    171هاي مؤخر و محذوف در دو دفتـر مثنـوي كـه    از مجموع تمثيل. 10

از مقايسـه  . ده اسـت درصد را تمثيل محذوف شامل ش 34/71درصد تمثيل مؤخر و  66/28
در دو دفتـر بسـيار   كار رفتـه  ذوف بهاي محاين دو عدد ميتوان نتيجه گرفت كه تعداد تمثيل

  . هاي مؤخر بوده استبيشتر از تمثيل
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